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هــوا گــرم بــود؛ خیلی هــم گــرم بــود. از آن روزهایــی بود 
کــه حتّــی پرنده‌هــا هــم خودشــان را بــه ســایه‌ی‌ شــاخه‌ها 
ــم  ــا ه ــود. آدم‌ه ــان ش ــی سردش ــا کم ــد ت ــانده بودن رس
ــتراحت  ــا اس ــایه‌ی خانه‌ه ــوی س ــت ت ــان می‌خواس دلش
کننــد. امــام کاظــم)ع( امــا تــوی زمینــش مشــغول 
ــاد،  ــای زی ــه گرم ــه ب ــدون توج ــام ب ــود. ام ــاورزی ب کش
ســخت مشــغول کار کــردن بــود. عرق کــرده بــود اما کار 
ــال  ــناخت، او را در ح ــام را می‌ش ــه ام ــردی ک ــرد. م می‌ک
بیــل زدن دیــد. بــا خــودش فکــر کرد: »هــوا حســابی گرم 
اســت. چــرا امــام بــرای اســتراحت بــه خانــه نمــی رود؟! 
اصــاً امــام کــه نبایــد کارهــای ســخت انجــام بدهــد!« او 
ــه او  ــه امــام کاظــم)ع( نزدیــک شــد. ب ــا ایــن فکرهــا ب ب
خســته نباشــید گفــت. امــام کــه صــدای مــرد را شــنید، 

ــک  ــانی‌اش را خش ــرق پیش ــید، ع ــت از کار کش دس
کــرد و جــواب ســام و خســته نباشــید مــرد را داد. 
ــود  ــه ب ــی کــه دســتش را طــوری گرفت ــرد درحال م
تــا کمتــر نــور خورشــید بــه صورتــش بتابــد، بــه امام 

گفــت: »‌چــرا ایــن کار ســخت را در ایــن گرمــا انجــام 
ــد!« ــذار نمی‌کنی ــران واگ ــه دیگ ــرا آن را ب ــد؟ چ می‌دهی
ــود،  ــرده ب ــب ک ــرد تعج ــؤال م ــی از س ــه کم ــام ک ام

ــم؟!  ــام نده ــن کار را انج ــودم ای ــد خ ــرا بای ــت: »چ گف
ــخت را  ــای س ــن کاره ــم همی ــن ه ــر از م ــی بهت آدم‌های
انجــام داده‌انــد«. مــرد کــه از جــواب امــام تعجــب کــرده 

ــانی؟« ــه کس ــاً چ ــت: »مث ــود گف ب
امــام گفــت: »مثــاً پیامبــر)ص(، امــام علــی)ع( و اجــدادم. 
مگــر نمی‌دانــی کار کــردن روی زمیــن کاری اســت کــه 

ــد؟«. ــام می‌دادن ــان انج ــین‌های آن ــران و جانش پیامب
مــرد کــه بــه فکر فــرو رفتــه بــود، از ســؤال خــود خجالت 
کشــید. او متوجــه شــد کــه امــام خــود را از مــردم جــدا 
نمی‌دانــد و مثــل بقیــه‌ی افــراد ســخت کار می‌کنــد. مــرد 

آن روز درس بزرگــی از کار و حــرف امــام گرفــت.
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